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  ـ عراقي وزارت مجدالملك قمي، واكاوي رقابت خراساني

  *محسن مؤمني

  چكيده
حكومت سلطان ملكشـاه سـلجوقي را    الملك طوسي و دوران وزارت خواجه نظام

اما، اين ساختار در درون خود با مشكلاتي . طلايي سلجوقيان دانستتوان عصر  مي
در . سالاران خراساني و عراقي با هم بـود  مواجه بود و آن رقابت دو گروه از ديوان

ها بودند، موفق شـدند قـدرت را    الملك، گروه مخالف او، كه عراقي پايان عمر نظام
اسـاني او را از قـدرت حـذف    الملك و طرفـداران خر  گرفته و خواجه نظام دست به

در . ور شـد  ها دوباره شعله هاي جانشيني، اين رقابت با مرگ ملكشاه و جنگ. كنند
دورة بركيارق، هركدام از دو گروه به تلاش براي كسب قدرت پرداختند كه در اين 

سـالاران عراقـي در    ميان، نقش و جايگاه مجدالملك قمي به عنوان يكـي از ديـوان  
يابي علل رقابت اين  مسئلة اصلي در اين پژوهش ريشه. تر بود رنگ روند حوادث پر
اين پژوهش با اسـتناد  . سالاران در دورة وزارت مجدالملك است دو گروه از ديوان
ـ تحليلي، نقش اختلافات مذهبي را در ايـن   اي به روش توصيفي به منابع كتابخانه

سـالاري را در ايـن    انها مورد ترديد قـرارداده و عامـل كسـب قـدرت ديـو       رقابت
  . داند ها تأثيرگذار مي رقابت

هـا،   هـا، عراقـي   مجدالملك قمـي، بركيـارق، مؤيـدالملك، خراسـاني     :ها كليدواژه
  .سالاري هاي ديوان سالاري سلجوقي، گروه ديوان

  
  مقدمه. 1

هاي پيش از خود بودنـد كـه بـه لحـاظ      هاي دوره هاي دورة سلجوقي ميراثي از ديوان ديوان
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آمدند، اما اين ساختار از درون با مشكلاتي مواجه بود و آن  نظرمي بسيار مستحكم بهشكلي 
ها و  سالاران رقيب بود كه ما در اين پژوهش تحت عنوان خراساني وجود دو گروه از ديوان

ديوانيان عراقي گروهي از دبيران و ديوانيان بودند كه به . دهيم ها مورد بررسي قرارمي عراقي
سنت بودند، اما  يايي متعلق به عراق عجم و از لحاظ مذهبي نيز شيعه و غير اهللحاظ جغراف

در مقابل، ديوانيان خراساني از دبيران و ديوانيان منطقة خراسان و شرق ايران بودند كه همه 
گـردد كـه    ريشة رقابت اين دو گروه به دوران پيش از سلاجقه برمي. پيرو اهل سنت بودند
مذهب در مركز  بوية شيعه آل: اكميت دو حكومت متفاوت قرارداشتاين دو منطقه تحت ح

از آغـاز حكومـت سـلجوقيان تـا     . مذهب در خراسان و شرق و غرب ايران و غزنويان سني
خواجه در طـول  . ها حاكم بر اركان قدرت بودند پايان حكومت ملكشاه سلجوقي، خراساني

دبيـران خراسـاني، گروهـي از دبيـران     وزارت خود با تأسيس مدارس نظاميه و حمايـت از  
سالاري  خراساني را كه پيرو اهل سنت و شافعي بودند، تربيت كرد و آنان را در درون ديوان

مند  هاي حكومت بهره ها در سراسر دورة وزارت او، از همة حمايت سلجوقي وارد كرد و آن
گيري ديگر دبيران  درت؛ با اين اقدام، از ورود و ق)111: 1389فر و محمدي،  يوسفي(شدند 

هـا را   الملـك، گـروه دبيـران عراقـي موفـق شـدند ديـوان        اما، با قتل نظام. كرد جلوگيري مي
   .هاي جانشيني وارد مرحلة جديدي شد بگيرند و رقابت آنان با مرگ ملكشاه و جنگ دست به

هاي اين دو گروه  پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه چه عامل يا عواملي بر رقابت
سـالاري و   آوردن قـدرت ديـوان   دست است؟ فرضية اين پژوهش اين است كه به تأثير داشته

. اسـت  ها بوده و مذهب نقش درجة دوم را داشـته  ها، عامل اصلي در رقابت تسلط بر ديوان
ها  دربارة رقابت ديوانيان خراساني و عراقي در دورة بركيارق، اثري كه به بازتاب اين رقابت

آثـاري ماننـد   . است باشد، تأليف يا چاپ نشده لك به صورت مجزا پرداختهدر دورة مجدالم
بزرگ  وزارت در عهد سلاجقةتأليف كارلا كلوزنر و كتاب  سالاري در عصر سلجوقي ديوان

تأليف مرحوم عباس اقبال فقط به حوادث سياسي دوران وزارت وزيران بـزرگ و سـاختار   
آقـاي دكتـر طهماسـبي در    . انـد  ها پرداخته اي رقابته اند و كمتر به ريشه ديواني اشاره كرده

است كـه بيشـتر بـه دنبـال        ها در تمام دورة سلجوقيان پرداخته اي به بازتاب اين رقابت مقاله
اين پژوهش بـه  . است ها در كل دورة سلجوقيان بوده هاي سياسي اين رقابت بررسي بازتاب

روش . وزارت مجـدالملك قمـي اسـت   هـا در دورة   هـاي ايـن رقابـت    دنبال واكاوي ريشه
ـ تحليلي است و با استناد به منابع موافق و مخالف هر دو گروه، به دنبـال   پژوهش توصيفي

  .هاست ها و يافتن عوامل اوليه و ثانوية تأثيرگذار بر رقابت هاي واقعي رقابت تحليل ريشه
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  ها سلطنت بركيارق، پيروزي خراساني. 2
خـاتون   الملـك و تركـان   نظـام . بـود  بر سر جانشيني آغاز شدهپيش از مرگ ملكشاه، رقابت 

با مرگ سـلطان  . كردند تا فرد مورد نظر خود را به جانشيني انتخاب كنند هركدام تلاش مي
پنهـان بـه    هاي مخالف از حالت نيمـه  ، درگيري بين گروه)م 1092(ق  485ملكشاه در سال 

معة سلجوقي، شـيعيان اماميـه بـراي    در فضاي اجتماعي حاكم بر جا. صورت آشكار درآمد
هـاي   هاي متعصب سـني و كاسـتن از فشـارها، نـاگزير سياسـت      حفظ خود در مقابل گروه

ها برخلاف اسماعيليان از برخورد مستقيم بـا دسـتگاه    آن. گرفتند مي اي درپيش كارانه محافظه
سياسي، سعي در كردند و با تربيت عناصر ورزيدة فرهنگي و  حكومتي سلجوقي اجتناب مي

نفوذ در دستگاه اداري و اجرايي و ايجاد كانون قدرت در سطوح بـالاي حاكميـت داشـتند    
بيشتر ديوانيان عراقي از شيعيان اماميه بودند كه موفـق  ). 114: 1389فر و محمدي،  يوسفي(

قي خاتون و ديوانيان عرا تركان. خاتون، همسر سلطان، نفوذ كنند بودند در دستگاه تركان شده
 1الملك ابوالغنائم تاج. خاتون بودند رساندن محمود فرزند تركان سلطنت طرفدار او به دنبال به

ها به محمـود سـلجوقي،    شايد، بتوان گفت دليل تمايل گروه عراقي. شد 2خاتون وزير تركان
الملـك بودنـد، بـه     ها كه هواداران نظام گروه خراساني. است رقابت با رقباي خراساني بوده

ديدنـد، از گزينـة ديگـر     الملك را در جبهـة مقابـل مـي    دليل كه دشمن خود يعني تاج اين
 ؛26: 1332؛ نيشـابوري،  192/ 17: 1351اثيـر،   ابـن (سلطنت يعني بركيارق حمايت كردند 

الملـك كـه    هواداران نظـام ). 411: 1318القصص،  و التواريخ  ؛ مجمل106: 1363اي،  شبانكاره
ها كه غلامان نظاميه بودند، بركيارق  به همراه شاخة نظامي خراساني ها بودند، همان خراساني

خاتون بودنـد   الملك و مجدالملك هر دو در كنار تركان تاج. را در شهرري بر تخت نشاندند
خاتون  خيلي زود، بين بركيارق و تركان). 26: 1332؛ نيشابوري، 106: 1363اي،  شبانكاره(

در . الملك را با سپاهي به جنـگ بركيـارق فرسـتاد    خاتون، تاج كار به جنگ كشيد و تركان
الملك به اسـارت   خاتون شكست خورد و تاج جنگي كه در بروجرد درگرفت، سپاه تركان

الملـك بـه دسـت غلامـان نظاميـه       ميـل بركيـارق، تـاج    رغم  نيروهاي بركيارق درآمد و به
ــنا(داد  روي) م 1093(ق  486ايــن اتفــاق در ســال . شــد كشــته ؛ 192 /17: 1351اثيــر،  ب

؛ 375 /الجزء الثالـث : 1320، عماد ؛ ابن72 -  71: 1356؛ بنداري، 41 -  40/ 4: 1368خلدون،  ابن
الملك سـرآغاز دورانـي سرشـار از تهديـد      شدن تاج كشته). 19/ 4: 1373سيد جوادي، 
سرعت زيـاد  الملك، وزرا و ديوانيان با  پس از مرگ نظام. سالاران ايراني بود براي ديوان

اين امر بخشي به واسطة كساد مالي رايـج  . شدند يكي پس از ديگري از قدرت خلع مي
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بود و عزل وزير و مصادرة اموال او توسط سلطان، وسيلة تسكين مـوقتي ايـن كسـادي    
پس از مرگ ملكشاه، شمار وزرايي كـه از هلاكـت، حـبس، مصـادرة امـوال جـان       . بود
سـالاري بـازبيني و    كار فساد در درون خود نظام ديـوان  چون بر. بردند، اندك است در به

كـه قـدرت سـلطان رو بـه      گرفت، از اين رو، به محض ايـن  نمي نظارت مؤثري صورت
 كـرد  يافت و يكي ديگـري را تقويـت مـي    چيني و فساد رشد مي نهاد، دسيسه ضعف مي

  ).258/ 5: 1381بويل و ديگران، (
  

  ها بين خراساني وزارت مؤيدالملك، شروع اختلاف در. 3
دهنـد،    الملك توانستند قدرت و نفوذ خود را افـزايش  شدن نظام ها بعد از كشته گروه عراقي

هاي قدرت خود را تثبيـت كننـد و    ها نداد تا بتوانند پايه اما مرگ سلطان فرصت كافي به آن
 الملـك  هاي جانشيني باعث ايجاد بحران در حكومت گرديد؛ مرگ تـاج  خيلي زود درگيري

). 92: 1338اقبـال،  (كه آنان نتواننـد بـر اوضـاع مسـلط شـوند       نيز عامل ديگري شد بر اين
الملـك و   بركيارق با حمايت نظاميه و غلامان آن، كه سـاختاري كامـل تحـت تسـلط نظـام     

؛ 192/ 17: 1351اثير،  ابن(شد   فرزندانش بود، به عنوان يك كانون قدرت و جانشيني مطرح
خـاتون و پسـرش    ها نيز در جبهة مقابل بركيارق يعني تركان عراقي). 26: 1332نيشابوري، 

طرفـي را   محمود قرارگرفتند، هرچند افرادي چون مجدالملك سعي داشتند حـالتي از بـي  
بيني كنند كدام گروه برندة ايـن بـازي    توانستند پيش باشند، شايد، به اين دليل كه نمي داشته

كميت كامل بركيارق بر اوضاع امپراتوري، اين ديوانيان حا طبيعي بود كه با. شود قدرت مي
فضـاي حـاكم بـر آن دوران بـه نفـع      . خراساني باشند كه بر جريـان امـور مسـلط شـوند    

غفـاري  . شـود  ها بود؛ اين موضوع از منابع اين دوران مشخص مـي  الملك و خراساني نظام
وسـط فـدايي اسـماعيلي،    خوردن ت الملك به هنگام ضربه كاشاني در اشعارش از زبان نظام

  :اشاره به اين دارد كه وزارت بايد در خانوادة خواجه بماند
 گـــرد ســـتم از صـــفحة ايـــام ســـتردم   بخـتسي سال به اقبال تو اي شاه جوان

ــعادت ــراي س ــامي و طغ ــور نكون  العــرش بـه توقيــع تـو بــردم  پـيش ملـك   منش
 يـك كـارد بمـردم   اندر سـفر از ضـربت      چون شد ز قضا مدت عمرم نود و شش
ــپردم      بگذاشتم آن خـدمت ديرينـه بـه فرزنـد ــد س ــه خداون ــدا و ب ــه خ  او را ب
  ).494/ 2: 1353؛ خواندمير، 144: 1404غفاري كاشاني، (
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الملك به نـام مؤيـدالملك بـه وزارت سـلطان      با جانشيني بركيارق، يكي از پسران نظام
هـاي پـدرش    الملك بود و در بيشـتر برنامـه   ها بعد از نظام او نمايندة واقعي خراساني. رسيد

زماني كه مؤيـدالملك وزيـر شـد،    ). 96 -  95: 1356بنداري، (ها شركت داشت  عليه عراقي
كـردن اوضـاع حكومـت تصـميم گرفـت بـا        او براي آرام. شدت آشفته بود اوضاع كشور به

ايـن اقـدام   . اي دوسـتانه و يـك اتحـاد سياسـي بـا آنـان ايجـاد كنـد         ديوانيان عراقي رابطه
هايي بود كـه در نـزد    هاي مجدالملك و عراقي كردن توطئه مؤيدالملك راهكاري براي خنثي

). 96: همان(مادر سلطان داراي نفوذ بودند، اما مجدالملك همكاري لازم را با او انجام نداد 
بعـد از  . ، يكي از مدعيان خانوادگي بركيارق را شكسـت دهـد  3مؤيدالملك موفق شد تتش

 آورد دسـت  ، مؤيـدالملك قـدرت بسـياري بـه    )م 1094(ق  487دن تـتش در سـال   ش كشته
  ). 305/ 2: 1362االله،  ؛ رشيدالدين فضل97: همان(

بعد از حركت بركيارق و مؤيدالملك از همدان به طرف ري، سلطان خادمي را فرسـتاد  
اتفـاق نمـوده، بـه    مؤيدالملك با گروهي از امرا . خاتون را از اصفهان بياورد تا مادرش زبيده

من ملـك  : ها گفت بركيارق به آن. بركيارق مشورت دادند كه مادرش را با خود همراه نكند
خاتون رسيد و از اين موضوع  همين كه زبيده. را بدون وجود او كه نزد خودم باشد نخواهم

ز مجدالملك در راه همراه بـا مـادر بركيـارق بـود و ا    . آگاه شد، از مؤيدالملك روي برتافت
خاتون با مؤيدالملك آگاه شد؛ بنابراين، بيشتر بـه مـادر سـلطان نزديـك شـد       اختلاف زبيده

خاتون به  علت مخالفت مؤيدالملك با زبيده). 97: 1356؛ بنداري، 230/ 17: 1351اثير،  ابن(
توان گفت مؤيدالملك  اند، ولي مي اي نكرده است؟ منابع به علت اختلاف اشاره چه دليل بوده

هـاي   پـدرش از دخالـت زنـان در سياسـت چنـدان دلخوشـي نداشـت و از دخالـت        مانند 
هـا وارد كـرد، تجربـه كسـب      خاتون در امور كشورداري و صدماتي كه به خراسـاني  تركان
كـه دشـمن    ها بر حرم سلطان داشتند آگاهي داشت و اين بود؛ دوم، از نفوذي كه عراقي كرده

نفـوذ دبيـران   . خوبي با مـادر سـلطان داشـت   ها يعني مجدالملك رابطة  سرسخت خراساني
اي كه رقيب اصلي  الملك وجودداشت، به گونه عراقي در حرم سلطان سلجوقي از زمان نظام

خـاتون، زوجـة ملكشـاه،     الملك با اسـتفاده از قـدرت و نفـوذ تركـان     الملك يعني تاج نظام
  ).209: 1364قيلي، ؛ ع133: 1333، راوندي(كرد  الملك را فراهم موجبات افول قدرت نظام

نخستين گام مجدالملك براي رقابت با مؤيدالملك، حذف استاد علي مستوفي، يكـي از  
؛ دومـين گـام   )97: 1356بنـداري،  (افرادي بود كـه بـا مؤيـدالملك رابطـة خـوبي داشـت       

مجدالملك براي حذف مؤيدالملك، تحريك برادرش فخرالملك به گرفتن وزارت سـلطان  
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فتح مظفر از نظر سن بزرگتر از مؤيدالملك بود و در اين هنگـام در ري  فخرالملك ابوال. بود
اثيـر، بـين دو بـرادر بـه سـبب       بـه قـول ابـن   ). 125: 1384سعيديان و يوسفي، (ساكن بود 

بود، اختلاف وجودداشت و همين كـه فخرالملـك    الملك به ارث گذاشته جواهراتي كه نظام
است، پيغام فرستاد و اموال فراوان براي شغل  همطلع شد مادر سلطان از برادرش روي برتافت

فخرالملك براي حذف برادرش از قـدرت، بـا   ). 230/ 17: 1351اثير،  ابن(وزارت بذل كرد 
بـود، رابطـة دوسـتي     كشور شده ياستيفاخاتون و مجدالملك كه در اين زمان صاحب  زبيده

مؤيدالملك . لملك كردندبرقرار كرد و اين سه تن شروع به تحريك سلطان براي خلع مؤيدا
  :ها به برادرش اين پيغام را داد با آگاهي از اين توطئه

 كنـدنم كـرده تبـر    تو نيـز بـه خانـه      كردنت بسته كمرمن سخت به خانه
 از من همه خير آيد و از تو همه شر   از روي خرد نزيبـد اي جـان پـدر

  ).36: 1332؛ نيشابوري، 305/ 2: 1362االله،  رشيدالدين فضل(

به اين ترتيب، بركيارق به تحريك ايـن گـروه بـه هنگـام لشكركشـي عليـه عمـويش        
هـاي   ارسلان ارغون، وزيرش مؤيدالملك را از قدرت خلع كرد و فخرالملك با دادن رشوه

 :1413تغري بـردي،   ؛ ابن53 -  52: 1364منشي كرماني، (فراوان به سلطان به وزارت رسيد 
  ).301/ 4: 1339ميرخواند،  ؛160/ الجزء الخامس

  
  ها در ساختار قدرت وزارت فخرالملك، نفوذ عراقي. 4

گيري مجدالملك و بـه تبـع آن    انتخاب فخرالملك به وزارت سلطان بركيارق، باعث قدرت
. ها گرديد، زيرا مجدالملك در كار استيفا مستقل شد و بر وزارت هـم چيـره گرديـد    عراقي

معنـي بـاقي مانـد، زيـرا از      مسما و صـورتي بـي   وزير اسمي بي«فخرالملك به قول بنداري، 
» او تـابع مجـدالملك و اسـير آراء و كارهـاي او بـود     . لياقت، فضيلت و ادب محـروم بـود  

مجدالملك قدرت پشت پردة دولت بركيارق بود و به دليـل حمايـت   ). 97: 1356بنداري، (
انتخاب فخرالملـك  . كرد اداره مي مادر سلطان از او و نفوذي كه بر سلطان داشت، كشور را

الملك بود  به وزارت از سوي بركيارق شايد به دليل كسب حمايت جامعه و طرفداران نظام
و سلطان از اين طريـق قصـد داشـت از امكانـات مـالي فخرالملـك و طرفـداران خانـدان         

رت و عزل بعد از انتخاب فخرالملك به وزا. الملك براي غلبه بر دشمنانش استفاده كند نظام
بود، مكاتبه با بركيارق را قطع كرد و  مؤيدالملك، ارسلان ارغون كه در خراسان شورش كرده
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). 239/ 17: 1351اثيـر،   ابـن (وگو با مجدالملك كنم  توانم خود را راضي به گفت نمي: گفت
دهندة مسـائل   اقدام ارسلان ارغون نشان. اتفاق افتاد) م 1097(ق  490اين موضوع در سال 

اند كه چـرا   اي به اين نكرده منابع دوران سلجوقي اشاره. ت پرده در درون امپراتوري بودپش
توان حدس زد كه ارسلان ارغون بنـا   ارسلان ارغون با مجدالملك اختلاف داشت، ولي مي

به درخواست مؤيدالملك اين تقاضا را مطرح كـرد، زيـرا مؤيـدالملك بعـد از بركنـاري از      
كرد تا عليه اقدامات مجدالملك كه بـراي تسـلط بـر امپراتـوري      ميقدرت، امرا را تحريك 

  . شد، شورش كنند مي انجام
ق   490دوران وزارت فخرالملك بيش از دو سال طول نكشيد، زيـرا بركيـارق در سـال    

ــب وزارت داد   ) م  1097( ــدالملك را منص ــرد و مج ــزول ك ــك را از وزارت مع . فخرالمل
ت، مـدتي در نيشـابور بـود و مـورد غضـب حاميـان       شـدن از وزار  فخرالملك بعد از عزل

بود كه مؤيدالملك از وزارت عزل شود و خودش نيز قـدرت   شده الملك، زيرا او باعث نظام
شود به جاي كيا مجيرالدولة اردستاني بـه   او بعد از مدتي موفق مي. ها باخته بود را به عراقي

معزي، بعدها هنگامي كه مجـدالملك  ). 50 -  46/ 4: 1368خلدون،  ابن(وزارت سنجر برسد 
دهنـدة   اين ابيات نشان. پردازد كشته شد، در اشعاري به دشمني و رقابت او با فخرالملك مي

  :ها در حكومت سنجر است هاي دو گروه با هم و همچنين پيروزي خراساني رقابت
ــد ــال خداونـ ــه اقبـ ــه بـ ــه الله كـ  شادند چه بيگانه و چه خويش و چه پيوند   المنتـ
ــت ــرة آنسـ ــرا زهـ ــه مـ ــه الله كـ ــد     المنتـ ــك خداون ــه نزدي ــاه ب ــه و بيگ ــايم گ  ك
ــد ــر آمـ ــر ببـ ــم آخـ ــه هـ ــه الله كـ ــام    المنتـ ــه نظ ــد  تخمــي ك ــدين از صــبر پراكن  ال

ــوام ــه قـ ــه الله كـ ــدالمنتـ ــدين در خلـ  الـدين فرزنـد   شادست كـه دارد چـو نظـام      الـ
ــان      الـــــدين در بـــــاغ وزارتاولاد قـــــوام ــد و درختـ ــروان بلندنـ ــدسـ  برومنـ

 گــردونش بدســت اجــل از پــاي درافكنــد   بيگانه درختي كـه از آن بـاغ سـر افراشـت
ــد    اي كــز در زنگــانباريــد بــرو صــاعقه ــه نهاون ــرد رســيد و ب ــه وروگ ــايش ب  پ

ــي      سـاختآويخت بـدام انـدر اگـر دام همـي ــاه هم ــر چ ــدر اگ ــاه ان ــاد بچ ــد افت  كن
ــر   افســانه شــد آن مــرد معــوق كــه از او بــود ــد  ب ــره و بن ــاده گ ــق فت ــه خل ــار هم  ك

  ).181 -  180: 1362معزي، (

گـرفتن مجـدالملك، از فعاليـت عليـه او      هـا بـا قـدرت    آنچه مشخص است، خراسـاني 
شدنش سعايت و دشمني مجدالملك  برنداشتند؛ آنان به رهبري مؤيدالملك كه در عزل دست
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دومين اقدام آنان تحريك امير . كردنددانست، اقداماتي را آغاز  و مادر سلطان را تأثيرگذار مي
  .انر براي شورش عليه سلطان و مجدالملك بود

  
  ـ عراقي در شورش انر كشاكش خراساني. 5

بود ) بغداد و حلهّ(زماني كه مؤيدالملك از وزارت بركيارق عزل شد، مدتي در عراق عرب 
ان، بركيـارق بـراي رفـع    در اين زم. و به دنبال فرصتي كه انتقام خود را از مجدالملك بگيرد

بود، با امير حبشي و برادر خود سـنجر بـه خراسـان     آمده وجود  هايي كه در خراسان به  فتنه
امير انـر در سـال   . بود رفته و يكي از امراي پرنفوذ خود را به نام امير انر در اصفهان گذاشته

كند، امـا   ركت ميبراي تسخير ايالت فارس با سپاهي فراوان از اصفهان ح )م 1094(ق   487
شاه حاكم فـارس پسـر قـاورد و اميـران      افتد، از نيروهاي متحد توران مي در جنگي كه اتفاق

به هنگام حركت سلطان بركيارق به خراسـان، انـر   . كند شبانكاره شكست خورده و فرار مي
آورد و به دنبال آن بود كه تلافي شكست سـال   مي دست حكومت تمامي ايالات فارس را به

ها بر فارس مسـلط بودنـد و از حكمـران     در آن زمان، شبانكاره. را بگيرد) م 1094(ق   487
اين گروه متحد براي بار دوم نيز امير انـر را  . كنند كرمان، ايرانشاه پسر قاورد، طلب ياري مي

؛ 236 -  56/ 1: 1382فسـايي،  (رود  كند و بـه اصـفهان مـي    دهند كه انر فرار مي شكست مي
جا براي سركشي به اقطـاع خـود در    انر در اصفهان اقامت گزيد و از آن). 128: 1338اقبال، 

انر به اين . در آن هنگام، اسماعيليان در اصفهان در حال پيشرفت بودند. آذربايجان رفت
كنـد   فكر افتاد كه به مبارزه با آنان اقدام كند و دژ كوهسـتاني اصـفهان را محاصـره مـي    

در برخي موارد، اميرانـي كـه از فرمـانبرداري و اطاعـت خسـته      ). 257/ 17: 1351اثير،  ابن(
داشتند؛ قدرت خويش را با حمله به اسماعيليان سر راه خـود   بودند، سر به طغيان برمي شده
انـر در همـان ايـام كـه اسـماعيليان      . سـاختند  آزمودند و بر آنان صدمات فراوان وارد مي مي

  ).180: 1346هاجسن، (تاخت  آنان مي مشغول تسخير قلاع اطراف اصفهان بودند، بر
اما، عامل ديگري هم در اقدام انر عليه اسماعيليان تأثيرگذار بود و آن كسب اعتباري بود 

بود و همچنين عوامل مـالي نيـز در ايـن كـار      داده كه او در جنگ عليه ايالت فارس ازدست
لاع بـه دسـت انـر    تأثيرگذار بود، زيرا در صورت تصرف قلاع اسماعيليان، ثـروت ايـن ق ـ  

در همين ايام، مؤيدالملك كه به دنبال تحريك محمد برادر سلطان بركيـارق بـراي   . افتاد مي
تصاحب قدرت بود، در بغداد سكونت داشت و به دنبال متحداني براي جنگ با مجدالملك 
و بركيارق بود؛ بنابراين، نخست محمد را به شورش عليه برادر تحريك كرد، سپس بـه انـر   
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در اين زمـان،  . او به طرف اصفهان حركت كرد. ك شد، زيرا از افكار انر آگاهي داشتنزدي
بركيارق و مجدالملك در اصفهان نبودند و انـر را بـه مخالفـت و شـورش عليـه بركيـارق       

  : تحريك كرد و به او گفت
تر  خاتون چه كمتري، سلطان ملكشاه تو را از همه فرزندان دوست تو از محمود پسر تركان

ها بيش از همه ملكـان اسـت و بـه هنـر      اشتي و پسر خواندي و وقع و شكوه تو در دلد
بيش از ايشان و سپاه و رعيت دوستار و هواخواهان تواند، به سـلطنت بنشـين چندانكـه    

 ؛302/ 4: 1339؛ ميرخواند، 257/ 17: 1351اثير،  ابن(يك فتح بكني جهان تو را مسلم شود 
  ).129: 1338اقبال، 

. مؤيدالملك انر را تشويق كرد كه با محمد در گنجه مكاتبـه كنـد و بـا او متحـد گـردد     
خواندمير شعري از زبـان مؤيـدالملك در   . بنابراين، انر تصميم به مخالفت با بركيارق گرفت

  :كنيم است كه به آن اشاره مي تشويق انر به شورش آورده
 م درســتقــدم نــه بــه ميــدان عــز   داري امــروز ميــراث تســتجهــان

 بد انسان كه پروانـه در گـرد شـمع      كه لشكر به پيش تو گردنـد جمـع
  ).179: 1355خواندمير، (

انر دسـت  . وقتي خبر اقدامات انر برملا شد، ترس او از رويارويي با بركيارق بيشتر گرديد
 هزار مرد گرد آورد و از اصفهان به طرف ري حركت بر خزانه گشود و سپاهياني در حدود ده

انر به سلطان بركيارق پيغام داد كـه هنـوز او   . در اين زمان، هنوز بركيارق در خراسان بود. كرد
مملوك و مطيع است در صورتي كه مجدالملك را تسليم نمايد، و چنانچه او را تسليم نكنـد،  

؛ 50/ 4: 1368خلـدون،   ابـن  ؛257/ 17: 1351اثيـر،   ابن(انر عاصي و خارج از اطاعت اوست 
دهندة  درخواست انر از بركيارق براي تسليم مجدالملك به او، نشان). 179: 1355ير، خواندم

مؤيدالملك . ها در اين شورش است ها و عراقي هاي خراساني ماجراهاي پشت پرده و رقابت
كرد تا به هر نحوي بر رقيب عراقي خود غلبه كند، حتي اگـر ايـن امـر تحريـك      تلاش مي

عليه مخدوم سابق باشد و اين نشان از اين دارد كـه نخبگـان    امرايي چون انر براي شورش
آوردن قدرت چندان پايبند حاكمان سلجوقي نبودند و هرزمان به كسـي   دست ايراني براي به

  .شدند كه منافع آنان را تأمين كند متمايل مي
: منـابع دربـارة علـت مـرگ او دو ديـدگاه دارنـد      . شورش انر با مرگ او به پايان رسيد

شـدن انـر را بـه     االله همداني و ميرخوانـد، كشـته   خاني مانند خواندمير، رشيدالدين فضلمور
؛ 307/ 2: 1362االله،  ؛ رشيدالدين فضـل 179: 1355خواندمير، (اند  فدائيان الموت نسبت داده
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شدن انر را به غلامان خوارزمي نسـبت   ؛ دستة دوم از منابع، كشته)302/ 4: 1339ميرخواند، 
شدن انـر   كشته). 50/ عشر الجزء السابع: 1412جوزي،  ؛ ابن258/ 17: 1351اثير،  ابن(اند  داده

 افتاد و آن زماني بود كه بركيارق و مجـدالملك در خـوار   اتفاق) م 1099(ق  492در سال 
شدن انر به آنان رسيد و مجدالملك از  بودند و آمادة حمله به انر كه خبر كشته) از توابع ري(

انـر از قربانيـان رقابـت    ). 258/ 17: 1351اثيـر،   ابـن (او شـادمان گرديـد   شـدن   خبر كشـته 
ها بود، اما شورش او عليه سلطان و همكـاري او بـا گـروه خراسـاني،      ها با عراقي خراساني

  .سرآغاز دوراني گرديد كه امراي سلجوقي قدرت خود را احيا كردند
  

  ها دلايل قتل مجدالملك و پايان اقتدار عراقي. 6
دوران وزارت مجدالملك در حدود دو سال طول كوشيد و در طول اين دوران، مجدالملك 

در . شد، توانست بر اوضاع كشور مسـلط شـود   با حمايتي كه از سوي مادر سلطان از او مي
هايش براي كنارزدن مجدالملك با مـرگ انـر    مؤيدالملك، كه توطئه) م 1099(ق  492سال 

رفت و او را به قيام عليـه  ) تپر(ه طرف برادر بركيارق يعني محمد بود، به گنجه ب ناكام مانده
محمد با اغواي مؤيدالملك در برابر برادر شورش كـرد و ايـن اقـدام    . برادرش تحريك كرد

بركيارق به همـراه مجـدالملك و سـپاهيانش بـه     . داشت  محمد واكنش بركيارق را به دنبال
گروهي از سپاهيان و امراي لشكر بركيارق  در نزديكي زنجان. طرف آذربايجان حركت كرد

شورش كردند و از سلطان خواستند كه مجدالملك را تحويل آنان دهد، ولي سلطان از ايـن  
كار امتناع كرد؛ اما، اين گروه به رهبري امرايي چون اينانج، اميرآخربـك، بلكابـك، يبغـو و    

پافشـاري كردنـد و بـه    طغايرك پسر اليزن و پسران اسفهسالار برسق بر درخواسـت خـود   
را تسليم نمايند ما هم بندگانيم و ملازم خدمت و ) مجدالملك(چنانچه به ما «: سلطان گفتند

امـا، بـاز هـم سـلطان بركيـارق      . »گيريم زور مي شويم و او را به اگر جلوگيري شود جدا مي
كـه  بيـنم   مصـلحت چنـان مـي   : مجدالملك براي سلطان پيام داد و گفت. جلوي آنان ايستاد

كه اين گـروه مـرا بكشـند كـه      داري و خود، مرا بكشي و نه اين امراي دولت خويش را نگه
كرد؛ به امرا پيام داد من او را تسليم  ولي سلطان قتل وزير را قبول نمي. وهن دولت شماست

همين . اش كنيد نمايم، ولي سوگند ياد كنيد كه او را حفظ كرده و در يكي از قلاع زنداني مي
ها برسد،  كه مجدالملك به آن ها كرد، ولي پيش از آن ند ياد كردند، وزير را تسليم آنكه سوگ

شدن مجـدالملك،   با كشته. غلامان او را كشتند و سرش را بريده براي مؤيدالملك فرستادند
به جنگ محمد خواهنـدرفت كـه بـا برگشـت     ها  ن آامرا به بركيارق گفتند به ري برگردد و 
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؛ 145 -  144: 1333؛ راونـدي،  264/ 17: 1351اثيـر،   ابـن (محمـد پيوسـتند   بركيارق، امرا به 
معزي در ابياتي به چگونگي بركناري و قتل مجـدالملك و  ). 54 -  53: 1364منشي كرماني، 

  :كند گيري مؤيدالملك اشاره مي قدرت
ــاه     گرفت صدر وزارت جمال و حشمت و جاه ــر شاهنشـ ــش و داد وزيـ ــدين و دانـ  بـ

ــت و ــام دول ــدالملكنظ ــان مؤي ــداالله      صــدر جه ــق عبيـ ــد حـ ــن خداونـ ــاد ديـ  عمـ
 فلك سپرد بدو گنج و ملـك و افسـر و گـاه      ز گنجه چـون بـه سـعادت نهـاد روي بـري
 ســعادت ازلــي بــر ســرش نهــاد كــلاه        عنايــت ابــدي بــر ميــانش بســت كمــر

 كنــد درفتــاد بــه چــاه همــان كــه چــاه همــي   ساخت بسته گشـت بـدامهمان كه دام همي
  ).622 -  621: 1362معزي، (

شدن او به دست شورشـيان سـپاه بركيـارق،     دربارة علت توطئة قتل مجدالملك و كشته
  :است كه به شرح ذيل است چند دليل در منابع اين دوران آمده

  
  دلايل مالي 1.6

مجدالملك پيش . دانند برخي از منابع دليل شورش امرا را بر ضد مجدالملك، دلايل مالي مي
كه به وزارت بركيارق برسد، به مدت دو سال رئيس ديوان استيفاي سلطان بـود؛ مقـام    آن از

ها سروكار داشت و مستوفي محاسبة دخل و خرج عمومي  آوري ماليات مستوفي كه با جمع
هرچند ارائـة گـزارش مـالي بـه سـلطان از كارهـا و وظـايف وزيـر         . داشت دست را نيز در
ر محاسبات، نفوذ بسياري برايش در پي داشت و اين كار شد، نظارت مستوفي ب مي محسوب

مجدالملك نيز در طول دو سال رياست ديوان استيفا موفـق شـد   . كرد او را رقيب وزير مي
 جايگاه خود را به ضرر فخرالملـك تحكـيم كنـد و از همـين جايگـاه بـه وزارت رسـيد       

اي سـلطان را بـه عهـده    مجدالملك در طول دوراني كه ديـوان اسـتيف  ). 44: 1372لمبتون، (
اين امر مغاير با منافع گروهي بـود  . كرد داشت، بر تمام دخل و خرج كشور تسلط كامل پيدا

بودند از اوضاع مالي به نفـع خـود    هاي جانشيني موفق شده كه بعد از مرگ ملكشاه و جنگ
ر عقيلـي د . اسـت  داشـته  دوران وزارت مجدالملك هـم ايـن رونـد ادامـه    . برداري كنند بهره

بود و او كار بـر امـرا بـه تنـگ      مجدالملك بنياد كار را به عهده گرفته«: است نوشته آثارالوزراء
هـايي كـه امـرا از امـوال      اسـتفاده  كـردن از سـوء   جلـوگيري ). 217: 1364عقيلي، (» بود آورده

؛ 180: 1355خواندمير، ( آنان عليه مجدالملك شورش كنند شد دادند، باعث مي حكومت انجام
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آنچـه مسـلم اسـت،    ). 152 -  151: 1404؛ غفـاري كاشـاني،   442: 1362حمداالله مستوفي، 
هـاي   الملـك بـا انجـام سياسـت     نظـام . گـردد  الملك بيشتر مـي  تحركّ امرا بعد از مرگ نظام

ل طلبي و گريز از مركز اين امرا را تحت كنتر بود كه تمايلات تجزيه تمركزگرايي موفق شده
آوردن  دسـت  درآورد، اما شورش انر به تحريك مؤيدالملك، سرآغاز تكاپوي آنان بـراي بـه  

از سوي ديگر، نبايـد از نفـوذ و   . سهم و نقش جديدي از قدرت و حكومت سلجوقيان بود
تحريـك و  . الملك و فرزندانش در بين لشكريان و امرا داشـتند، غافـل شـد    قدرتي كه نظام

كنـد، در   را تشويق به كشتن مجدالملك و جدايي از بركيارق مي تشويق مؤيدالملك كه امرا
است؛ زماني كه آنان از بركيارق، تسليم وزيـرش   است بازتاب يافته ابياتي كه خواندمير آورده

  :كند خواهند و او امتناع مي را مي
ــان      ســر از گفتــة مــا مپــيچ ايــن زمــان ــن در عن ــيم ازي ــه بپيچ  و گرن
ــم       بجــــاي دگــــر التجــــا آوريــــم ــا آوري ــه ج ــي ب ــق غلام  طري

  ).180: 1355خواندمير، (

ها در اين شورش بسيار مشهود است، زيرا امرا به تشويق مؤيدالملك بعد  نقش خراساني
هرچند علت تحريك مؤيدالملك رقابـت  . پيوندند از كشتن مجدالملك به سلطان محمد مي
چندان رضايتي نداشتند، زيـرا  هاي مالي مجدالملك  او با مجدالملك بود، امرا هم از سياست

؛ 180: 1355خوانـدمير،  (كـرد   ها و حيف و ميل اموال جلوگيري مي مجدالملك از بخشش
  ).152 -  151: 1404؛ غفاري كاشاني، 442: 1362حمداالله مستوفي، 

  
  ـ اعتقادي دلايل مذهبي 2.6

روسـتاهاي قـم، بـه    او در روستاي براوستان، يكي از . مجدالملك از وزراي شيعة اماميه بود
كرد، حتي كارهاي عمراني به نفع  آشكارا ابراز ميرا مجدالملك اعتقادات خود . بود دنيا آمده

: 1346مـدرس،  (داد؛ ماننـد سـاختن قبـة كـاظمين و حضـرت عبـدالعظيم        مي شيعيان انجام
ارق كه به قدري به مادر بركي داند نيز مجدالملك را شيعة اماميه مي النقض صاحب ). 245  /1

). 88 -  87: 1331قزوينـي رازي،  (نزديك بود كه قصد داشت او را به نكـاح خـود درآورد   
سـالاران را در ايـن دوران، دلايـل مـذهبي ذكـر       برخي از منابع علت قتل و حذف ديـوان 

سـالاران ايرانـي را چـون مجـدالملك بـه دلايـل        كشتن ديوان النقض اند، اما صاحب  كرده
  :نويسد كند و مي مذهبي رد مي
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الملـك شـيعي بـه دليـل اعتقادشـان       كشتن مجدالملك معتقد و سعدالملك مستبصر و زين
خطايي بزرگ است كه ذكر وزرايي كه رافضي نبودند و سلاطين ايشان را هلاك كردنـد و  
كشتن وزراء و اصحاب قلم به مذهب و اعتقاد تعلق ندارد كه سلاطين امـرا و وزرا بسـيار   

الدين  ك خويش و آن چون مؤيدالملك، فخرالملك و خواجه قوامكشتند براي استقامت مل
الدين محمدخازن، عزالملك بروجردي كه همه سني متعصب بود و از بهر  آبادي، كمال انس

  ). 96: 1331قزويني رازي، (ملك دنيا كشته شدند 

سالاران را بيشتر به دلايـل مـذهبي از سـوي     در مقابل اين ديدگاه، راوندي كشتن ديوان
او سياست پيشبرد مذهب حنفي را به زور شمشـير و  . كند داند و آن را تأييد مي سلاطين مي

كند، زيـرا   به قيمت كشتار پيروان ديگر مذاهب اسلامي به دست سلاطين سلجوقي تأييد مي
كند كه مشـاغل   آساني تأكيد مي او به. است در نظر ايشان اين كار داراي تقدس مذهبي بوده

 ؛18 -  17: 1333راونـدي،  (بايد در يد قـدرت اصـحاب بوحنفيـه باشـد     و مناصب دولتي 
االله همداني بر اين نظر است كـه امـراي حكومـت     رشيدالدين فضل). 152: 1387حلمي، 

بركيارق به اين دليل كه نسبت بـه مـذهب و اعتقـاد مجـدالملك بـدبين بودنـد، عليـه او        
آيـا عامـل قتـل مجـدالملك     ). 309 -  308/ 2: 1362االله،  رشيدالدين فضل(شورش كردند 

توان ايـن عامـل را كـاملاً قبـول كـرد، زيـرا        يقين، نمي است؟ به اعتقادات مذهبي او بوده
سلاطين سلجوقي از نظر مذهبي تعصـب داشـتند و امكـان نداشـت بركيـارق يـك فـرد        

شد  مي مجدالملك داراي تسامح مذهبي بود كه باعث. متعصب شيعه را وزير خود گرداند
آورد  شوشتري روايتي از سياست مذهبي او مي. ن او را به وزارت خود انتخاب كندسلطا

كـه ايـن   ) 459/ 2: 1376شوشـتري،  (طرفي او در عرصة مذهب است  دهندة بي كه نشان
بنا بر آنچه منـابع  . است گرفتن قدرت و ادارة جامعه امري ضروري بوده دست كار براي به

اند و همچنين سياست خاص او دربـارة مـذهب    گفتهدربارة اعتقادات مذهبي مجدالملك 
شـدن   توانست در كشته توان گفت عامل مذهب نمي كه استفاده از تسامح مذهبي بوده، مي

نقـش اختلافـات   . باشد ها تأثيرگذار بوده شدن قدرت عراقي مجدالملك و به همراه آن كم
از يكسو : ي خاصي استها هاي ديوانيان خراساني با عراقي داراي جنبه مذهبي در رقابت

خواجـه در  . كردنـد  بودن و بدمذهبي متهم مي ها رقباي عراقي خود را به رافضي خراساني
داند و بر آن است تا سـلطان ملكشـاه را ترغيـب     رقباي عراقي را بدمذهب ميسياستنامه 

اين مطالب ). 200 -  199: 1372الملك طوسي،  نظام(نمايي ندهد  كند به آنان اجازة قدرت
است؛ زماني كه قدرت عراقي با رهبـري   شده آورده سياستنامهودوم  خواجه در فصل چهل

. اسـت  هـا در معـرض تهديـد بـوده     الملك افزايش يافته و قدرت خواجه و خراساني تاج
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هـاي   خواجه قسمت دوم را در سال. است در دو قسمت تأليف شده سياستنامهدانيم كه  مي
اي  خواجه هيچ اشاره سياستنامةقسمت نخست  كه است است و اين در حالي پاياني نوشته

توان گفت مذهب بيشتر نقشي درجـه دوم در   بنابراين، مي. به بدمذهبي دبيران عراقي ندارد
در واقـع،  . اسـت  ها كسب قـدرت بـوده   است و ريشة اصلي اين رقابت ها داشته اين رقابت
آوردن  دسـت  همـان بـه   ها قصد داشتند با حربة مذهب، نيت اصـلي خـود، كـه    خراساني

قدرت و انحصار آن بود، پنهان و سلطان سلجوقي و جامعه را با خود براي رسـيدن بـه   
  .مطامعشان همراه كنند

  
  رابطه با اسماعيليه 3.6

اين اتهام از . ها، اتهام رابطه با اسماعيليان است عامل سوم در قتل مجدالملك و حذف عراقي
امـا، آيـا   . كردنـد  هـا اسـتفاده مـي    براي حذف عراقـي ها  هاي رايجي بود كه خراساني روش
ها با اسماعيليان رابطه داشـتند؟ اسـماعيليان بعـد از مـرگ ملكشـاه قـدرت خـود را         عراقي
در همان . بودند كردن تودة لشكريان بركيارق توفيق يافته آنان حتي در اسماعيلي. دادند افزايش

ان گرويده بود يعني رئيس مظفر، يكـي  زمان، يكي از اشخاص بزرگ كه پنهاني به اسماعيلي
از اميران سلجوقي يعني امير داد حبشي را وادار كرد تا وي را بر قلعة معتبر و مهم گردكوه، 

آوردن  دسـت  رئيس مظفر با به. كه در شاهراه ميان خراسان و ايران غربي قرارداشت، بگمارد
 ؛76: 1371لـوئيس،  ؛ 325: 1383آيتـي،  (قلعه، بـه تقويـت اسـماعيليان همـت گماشـت      

هـزار نفـري بـه     اسماعيليان بعد از تصرف گردكوه، با يك لشكر پنج). 357: 1346هاجسن، 
پشتيباني اميرداد حبشي و بركيارق كه با سنجر در جنگ بودند برخاستند، امـا ايـن دخالـت    
ثمري نداشت و اميرداد حبشي كشته شد و رئيس مظفر اموال او را در قلعة گردكـوه ضـبط   

: نويسـد  دربارة رابطة بركيارق با اسـماعيليان مـي   التواريخ مجمعنويسندة ). 357: همان(كرد 
بركيارق دوستدار رفيقان بودي و عقيدت ايشان را منكر نه، كيـافخر در خـدمت او سـخن    «

اجـازت سـلطان او را بكشـند و حسـن      دعوت گفتي وزير ابوالفتح دهستاني بفرمود تـا بـي  
بـه قتـل   ) م 1097(ق  490روسي بود و او دهستاني را در سال  صباح، غلامي را فرستاد كه

نويسد كه سپاهيان مخـالف، بركيـارق و حتـي     اثير مي ابن). 210: 1364حافظ ابرو، (» رساند
دارد تـا از امـراي    بركيارق متهم بود كه اسماعيليان را وامي. خواندند سربازان او را باطني مي
ترتيب، هم شهرت،  ز از اسماعيليان بيم جان داشت؛ بدينبلكه خود ني. مخالفش انتقام بكشند

  ). 182: 1346هاجسن، (نامش و هم جانش در خطر بود 
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چيزي بود؟ از يك   اما دلايل اين سياست بركيارق يا تسامحش نسبت به اسماعيليان چه
توان گفت كه بركيارق كمتر به وضع اسماعيليان توجه داشت، زيرا قواي او كمتـر   لحاظ مي

ز آن بود كه قسمتي از آن صرف مبارزه با آنان شود و از جهـت ديگـر در آغـاز حكومـت     ا
خود براي تحكيم موقعيت خويش با ديدة اغماض به عمليات اسماعيليان عليه دشمنانشـان  

بـه  . كردنـد  ها كمك مي نگريست و حتي شايد در بعضي از موارد از روي بصيرت به آن مي
ارق در خراسان از اسماعيليان قهستان براي سركوب مخالفـان  اين ترتيب بود كه عمال بركي

هـاي المـوت ذكـر     هـا و تـاريخ   نامه هايي كه در وقايع در فهرست قتل. خود استمداد جستند
است كه بيش از نيمـي از   شده است، تقريباً پنجاه قتل به دوران حسن صباح نسبت داده شده

اي از مقتـولين از طرفـداران سـلطان     و عده ها متعلق به دورة سلطنت بركيارق است اين قتل
تنهـا   اما، اين اغماض بركيارق نـه ). 78: 1371لوئيس، (اند  محمد و از مخالفان بركيارق بوده

كه  بركيارق براي اين. موقعيت او را تحكيم نكرد، بلكه جايگاه سلطان را به مخاطره انداخت
كوشيد تـا  ) م 1101(ق  494در سال  ها را از حكومت خود دور كند، اتهام گرايش به باطني

عام اسماعيليان، افـراد   در اين قتل. سازي كند عام بزرگي از اسماعيليان پاك اصفهان را با قتل
اساس بود تا جـان   در اين زمان، تنها اتهام كافي بود حتي اگر بي. گناه كشته شدند زيادي بي

كنـد   ه به خليفه از خود رفع اتهام مـي بركيارق با اين اقدام و نوشتن نام. كسي را به باد دهد
؛ 62/ عشـر  الجزء السـادس : 1412جوزي،  ؛ ابن165/ الجزء الخامس: 1413تغري بردي، ابن(

  ). 196/ عشر الجزء الثاني: 1413كثير،  ابن
شدن تعدادي از امرا  است؟ به دليل كشته اما، رابطة مجدالملك با اسماعيليان چگونه بوده

ــر    ــان وزي و بزرگــان حكومــت توســط اســماعيليان در دوران وزارت مجــدالملك، مخالف
شدن اين افراد و عامل تحريك اسماعيليان را به ايـن ترورهـا بـه مجـدالملك منسـوب       كشته
يكي از بزرگترين اين ترورها، قتل امير برسـق بـود كـه پسـرش زنگـي و فرزنـدانش،       . كردند

ايـن قتـل باعـث اتحـاد امـراي مخـالف       . به دخالت در ايـن قتـل مـتهم كردنـد    مجدالملك را 
اش بـا   هـا و ارتبـاط پنهـاني    مجدالملك با هم شد و به بهانة دخالـت مجـدالملك در ايـن قتـل    

؛ 53 -  52/ 4: 1368خلدون،  ؛ ابن264/ 17: 1351اثير،  ابن( كردند اسماعيليان، به كشتن او اقدام
  ).116: 1366كاشاني، 
كردنـد،   هايي كه امرا براي ارتباط مجدالملك با اسماعيليان مطـرح  ديگر از بهانه يكي

. قلعة تكريت تنها قلعة اسماعيليان بود كه در دشت واقع بـود . موضوع قلعة تكريت بود
مسلماً، وزير (مجدالملك امور قلعه را به دست يك سردار اسماعيلي به نام كيقباد سپرد 
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). امامي است نه شـيعة اسـماعيلي   سردار مانند خودش شيعة دوازدهكرد كه آن  تصور مي
  ). 163: 1346هاجسن، (بودن او دانستند  امرا اين اقدام وزير را دليل اسماعيلي

ها، بايد گفـت   شدن قدرت عراقي بندي دلايل قتل مجدالملك و به دنبال آن كم در جمع
هـاي   بود و آنان با هـدايت گـروه   تر ها پررنگ در اين موضوع نقش مؤيدالملك و خراساني

مؤيـدالملك  . كردنـد  ها را فراهم مختلف و تحريك امرا موجبات كنارگذاشتن قدرت عراقي
ها را كه همان حرم سلطان بود نيز از چرخة قـدرت خـارج كنـد،     كه پايگاه عراقي براي آن

 هـا بـه ايـن ترتيـب حـذف شـد؛       مادر بركيارق را به قتل رساند و حامي اصـلي عراقـي  
). 100: 1356؛ بنداري، 53: 1364منشي كرماني، (همچنين، اموال مجدالملك را تصاحب كرد 

 رســد بعــد از او، ابوالحســن دهســتاني، يــك خراســاني ديگــر، بــه منصــب وزارت مــي
  ).157: 1382طهماسبي، (

  
 گيري نتيجه. 7

كـه سـه    ها بود ها با دبيران خراساني دوران بركيارق، دوراني از كشاكش دبيران عراقي
هـا بـا وزارت مؤيـدالملك؛     مرحلة نخسـت، پيـروزي خراسـاني   : دوره را به خود ديد

هـا و مجـدالملك    مرحلة دوم، وزارت فخرالملك ولي قدرت واقعي در دست عراقـي 
گرفتند و اين  دست ها جريان امور را به بود؛ مرحلة سوم، وزارت مجدالملك كه عراقي

شدن مجـدالملك ضـربة بزرگـي بـه      كشته. تداش وضع تا زمان مرگ مجدالملك ادامه
هـا كسـب قـدرت و منـافع      ها با عراقي عامل اصلي در رقابت خراساني .ها بود عراقي

هـا   زني توسـط خراسـاني   گروهي بود و اختلافات مذهبي بيشتر به عنوان ابزار تهمت
هـا   تواند عامل اصـلي ايـن رقابـت    توان گفت اختلاف مذهبي نمي مي. شد استفاده مي

است و  شد، هرچند مذهب به عنوان يكي از عوامل تمايز اين دو گروه از يكديگر بودهبا
كردن سلطان و جامعه، رقباي مـذهبي خـود را بدمـذهب     ها براي همراه بيشتر، خراساني

هـا بيشـتر منـافع     عامل مذهب عاملي درجة دوم بـود و عامـل رقابـت   . كردند معرفي مي
. اسـت  سـالاري بـوده   سالاري و قـدرت ديـوان   ديوانآوردن جايگاه در  دست سياسي و به

هـاي قـدرت    سالاران ايراني تنها بر اساس تحكيم پايـه  ديدگاه سلاطين نيز دربارة ديوان
كردند كه قـدرت   سلاطين تا زماني با هردو گروه همكاري و همراهي مي. خودشان بود

رقيـب   ه از دو گـروه و منافعشان به خطر نيفتد كه اين موضوع دربارة بركيارق و اسـتفاد 
  .خراساني و عراقي صادق است
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. ها مـوثر دانسـت   ها و عراقي گيري و افول قدرت خراساني توان دلايلي را در قدرت مي
همراهي سلطان با هركدام از دو گروه، به دليل ماهيت قدرت در تاريخ ميانـة ايـران كـه      .1

همراهي سلطان با هركـدام از   بنابراين،. شد سلطان منبع قدرت بود و قدرت از او صادر مي
هـا كـه در دورة    نقش حـرم سـلطان در رقابـت     .2شد؛  گيري آنان مي دو گروه باعث قدرت

ها  گيري عراقي ها به يك اتحاد رسيدند و در قدرت ملكشاه و بركيارق، حرم سلطان و عراقي
وره بـا امـراي   ها در اين د نقش امراي نظامي؛ خراساني  .3ها تأثيرگذار بود؛  و افول خراساني

نظامي همكاري و اتحاد داشتند كه نمونة آن شورش انر و بعد از آن شورش نظاميـان عليـه   
هـاي ديوانيـان در ايـن دوره بـه نفـع       توان گفت امرا در رقابت مي. مجدالملك و قتل او بود

  .ها عمل كردند خراساني
  
  نوشت پي

پدر او . در فارس متولد شد) م 1046(ق  438خسرو فيروز شيرازي در سال  بن الملك مرزبان تاج. 1
الملك در زير دست او با آداب دبيري  در خدمت ملوك اين سرزمين سمت وزارت داشته و تاج

در ايام امارت سرهنگ ساوتگين بر كرمان، فـارس و عـراق از سـال اول سـلطنت     . بود آشنا شده
جـا كـه    را جلب كـرد، تـا آن  الملك در خدمت او داخل شد و نظر توجه و اقبال او  ملكشاه، تاج

ساوتگين او را به سلطان ملكشاه معرفي كرد و او را شايستة خدمات ديواني دانست؛ سلطان هم 
  ).70: 1356بنداري، (او را در دستگاه خود پذيرفت 

ق   456خان سمرقند از ملوك قراخاني مـاوراءالنهر بـود كـه در سـال      خاتون دختر طمغاج تركان. 2
نويسـد   راوندي دربارة تسلط او بر امور كشور مـي . اج ملكشاه سلجوقي درآمدبه ازدو) م  1064(

  ).133: 1333راوندي، (خاتون در حكم سلطان بود و بر سر سلطان استيلا داشت  تركان
تتش يكي از افراد خاندان سلجوقي بود كه بعد از مـرگ ملكشـاه مـدعي جانشـني او شـد و در      . 3

، در جنـگ همـدان از نيروهـاي    )م 1094(ق  487در سـال   غرب ايران به تكاپو پرداخـت، امـا  
  ).305/ 2: 1362، االله ؛ رشيدالدين فضل96: 1356بنداري، (بركيارق شكست خورد و كشته شد 
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